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هشتم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که ناگهان 
خبری تلخ به گوش همه رسید. زلزله ای 
با بزرگای نزدیک به ۶، شهرستان خوی را 
لرزاند و تلفات جانی کم شمار و خسارات 
ساختمانی بسیار به بار آورد. زمستان بود 
و هوای سرد. خوی یکی از شهرهای زیبا 
و با قدمت اســتان آذربایجان غربی است. این شهر که از پیشینه تاریخی بلندبالایی 
برخوردار اســت و مکان هــای تاریخی بســیار دارد، در دوره معاصر صد ســال از 
شهر شــدن می گذرد. مردمان این شــهر به زبان ترکی آذربایجانی سخن می گویند و 
اندکی هم در اطراف آن به کردی کرمانجی. به گمانم اگر امروز از خوی و روســتای 
اطراف آن سرشــماری صورت گیرد، شــاید به نیم میلیون نفر هم نرسد. در آخرین 
سرشماری که ویکی پدیا نوشته، جمعیت این شهر و توابع آن چهارصد هزار نفر هم 
نبوده اســت و ازآنجایی که رشد جمعیت چندان زیاد نبوده و مهاجرت هم صورت 
گرفته؛ بنابراین حدس می زنم عدد نیم میلیون نفر منطقی باشــد. این شهر با شهر 
وان در ترکیــه که امــروزه ایرانی ها برای خرید و گردش بســیار به آنجا می روند، از 
طریق بازارچه مرزی اش کمتر از صدوپنجاه کیلومتر مسافت دارد. در هر حال شهر 
خوی در فضای سیاســی خاصی که بر داخل و خارج کشــور حکمفرماست، لرزید. 
بگذارید همین جا و در آغاز این نوشــته، این جمله را بار دیگر و شاید برای بار دهم 
بازگو کنم که زلزله از رگ گردن به ما ایرانی ها نزدیک تر است. ایران زلزله خیز است و 
این بار قرعه به نام شهرستان خوی خورد. بعد از زلزله، من و دوستانم، مثل همیشه 
و مانند چندین گروه امدادرســانی دیگر، دست به کار شدیم تا به آسیب دیدگان زلزله 
کمــک کنیم. برای من این وظیفه  ملی، از زلزله بم آغاز شــد. نخســتین کمک هایم 
هم از داروخانه زنده یاد پدرم شروع شد. این روند کماکان ادامه دارد و هرروز ما در 
امدادرسانی تجربه های بیشتری کسب کرده ایم؛ اما بخش تلخ ماجرا دو چیز است. 
یکی اینکه بســیاری از دوستانم که همگی گروه امدادرسانی را تشکیل داده بودیم، 
از ایران مهاجرت کرده اند و فقط کمک مالی می کنند. دیگر اینکه اقتصاد نابســامان 
و گرانی هر بار بیش ازپیش امدادرسانی مطلوب را با دشواری روبه رو می کند؛ اما در 

این یادداشت می خواهم به رویداد تلخ زلزله از دریچه توسعه نگاه کنم.
زلزله چیست

اجازه دهید پیش از هر چیز بسیار کوتاه بگویم زلزله چیست. زمین لرزه پدیده ای 
زاستاری یا طبیعی است که در جهت به ترازمندی رسیدن پوسته زمین رخ می دهد. 
زمین لرزه همراه با شکســتگی یا جابه جایی لایه های زمین است که این عمل همراه 
با تولید امواج لرزه ای همراه اســت. از ویژگی های مهم این امواج، سرعت بالای آن 
یعنی ســه تا چهار کیلومتر در ثانیه اســت؛ ازاین رو اگر در محل شکستگی ها یا در 
اطراف آنها بنایی بدون رعایت اصول مهندســی ســاخته شود، آن سازه در اثر عبور 
امواج زمین لرزه آســیب خواهد دید. دانش اندک انسان در پیش بینی زمان و مکان 
وقوع از یک  ســو، ساخت وســاز در جاهایی که بدیهی است نباید ساخت و مصالح 
ســاختمانی نامرغوب از ســوی دیگر ســبب شــده زلزله از مخرب ترین پدیده های 

زمین شناختی باشد که آسیب های جدی وارد می کند؛ هم جانی و هم مالی.
توسعه چیست

پیــش از آنکــه بخواهم رابطه میــان زلزله و توســعه را بگویــم، باید چکیده 
و کوتــاه بگویــم توســعه یعنــی چه. توســعه در زبــان فارســی برگــردان واژه 
«Development» اســت. درباره تعریف توسعه شاید پژوهشــگران نتوانند به یک 
جمع بنــدی کامل برســند و بگویند این تعریف یک خطی معنای توســعه اســت؛ 
کما اینکه حداقل صد پژوهشــگر از شــاخه های گوناگون تعریفی مختص خودشان 
ارائه کرده اند؛ اما دو چیز مشــخص است. یکی اینکه شاخص های توسعه چیست؟ 
چنان که بخش زیادی از پژوهشگران بر سر آن توافق دارند و دیگری تمایز توسعه با 
رشد و پیشرفت است؛ اما یک نکته در تمام این تعریف ها و شاخص ها بسیار پررنگ 
اســت. انسان و اجتماع انسانی ســتون فقرات و محور توسعه است. در خیال خود 
شــهری را تصور کنید با دو خیابان و دو مدرسه و چند امکانات شهری دیگر. اگر ما 
این دو خیابان را بدون هیچ تغییری به چهار خیابان و دو مدرسه را به چهار مدرسه 
برسانیم، رشد داشته ایم؛ یعنی وضع موجود را افزوده ایم و تکثیر کرده ایم. حال اگر 
در این دو خیابان و دو مدرســه امکاناتی را بیفزاییم؛ مانند چراغ های راهنما، علائم 
رانندگی، جایگاه ســوخت و نیز در مدرســه، کلاس ها را به فناوری روز تجهیز کنیم 
و زمین چمن بســازیم و بسیاری کارهای دیگر، آن  وقت پیشرفت رخ  داده است؛ اما 
اگر بیاییم امکانات را در راستای رفاه روانی و آموزش شهروندی و کاستن از تنش ها 
به ساختار اضافه کنیم، آن  وقت توسعه را تجربه کرده ایم. به زبان ساده اگر پلیس 
راهنمایــی و رانندگی آموزش نبیند که چگونه رفتار کند، اگر شــهروندان ندانند که 
چرا و چطور باید حقوق خود و دیگران را رعایت کنند، در هنگام تصادف خشــونت 
نورزند و به هنگام حادثه خود را مســئول بدانند یا در مدرســه آموزگاران دوره های 
بازآموزی بروند، رفتارشان با دانش آموزان بهبود یابد، تنش ها کاهش یابد و مواردی 
ازاین دســت، آن  وقت می توان گفت مدرسه در مسیر توسعه است. پس جان کلام 
اینکه توســعه امری انسانی-ساختاری است. بدون انســان توسعه یافته کشور هم 
توســعه نخواهد یافت؛ حتی اگر فروش نفت ۱۰ برابر شود و تحریم ها تمام شوند و 

سنگ فرش خیابان ها از طلا ساخته شود.
گروه های مردمی پای  کار بودند

وقتی در خوی زلزلــه آمد، خیلی زود گروه های مردمی پای  کار آمدند. ایرانی ها 
همــواره در چنین مواقعی خیلی زود واکنش نشــان داده و وارد عمل می شــوند. 
اگرچــه با دیدگاه های متفاوت و حتــی متضاد هم؛ اما همگــی در اینکه حالا باید 
امدادرسانی شــود، همدل هستند. زلزله خوی هم از این اصل جدا نبود. چند نکته 
در رویدادهای چند ســال پیش رو بســیار چشــمگیر بود. هماهنگی های گروه های 
مردم نهاد یا ان جی او ها یا همان ســازمان های مردم نهاد که به آن سمن می گویند، 
بهبود یافته اســت. بخشــی از آن به  واسطه تجربه است و بخشــی هم به خاطر 
فناوری. من با چندین گروه دیگر، جز دو گروهی خودم مستقیم با آنها کار می کردم، 
در تمــاس بودم. تمام گروه ها علاوه بر اینکه با جان ودل کار می کردند، در مقایســه 
با ۱۰ ســال پیش حرفه ای تر شــده بودند. اگرچه همواره بی نظمی دیده می شود و 
بخشــی از آن برگرفته از تخلیه هیجانی اســت. برخی افــراد توان پایش هیجان و 
اندوه را ندارند و گمــان می کنند باید هر چیزی که دیدند بخرند و برای زلزله زدگان 
بفرستند؛ اما روی هم رفته گروه های مردمی بسیار خوب توانستند در مدیریت اوضاع 
کمک کنند. نکته دیگری که خیلی به یاری افراد آسیب دیده و افراد کمک رسان آمد، 
فناوری و شــبکه های اجتماعی بود. فناوری ارتباطات و شبکه های اجتماعی خیلی 
خــوب بازتاب دهنده روندها و کمبودها بودند. البتــه بگذریم از این موضوع که در 
حوادث همواره سه دسته افراد نامطلوب وجود دارند. برخی پلیدانه رنج و بحران 
دیگری را برای منافع شــخصی، چه شــامل برندسازی و چه شــامل سوءاستفاده 
برای اهداف سیاســی به کار می گیرند. برخی دیگــر گروه پذیری و نظم پذیری کمی 
دارند و نمی توانند در چارچوب امدادرســانی کنند و چون روند امدادرسانی را هم 
درک نمی کنند، مدام می گویند مردم به حال خود رها شــده اند و کســی به دادشان 
نمی رسد. این مسئله ابدا به این معنا نیست که ایران در امدادرسانی مشکل ندارد؛ 
اما امدادرســانی اصول و قانون و قاعده دارد. دسته سوم هم کسانی هستند که کار 
دیگران را به نام خودشان مصادره می کنند که توضیح بیشتر نیاز ندارد؛ اما اگر از این 

سه دسته بگذریم، گروه های مردمی زحمت بسیار کشیدند و هنوز هم ادامه دارد.
دوستانی دارم بهتر از برگ درخت

بــرای اینکه دقیق تــر بگویم چــرا گروه های مردمــی خوب عمــل کرده اند، 
می خواهم سازوکار امدادرسانی گروه هایی را که خودم حضور داشتم و برای مردم 

خوی انجام  وظیفه کردم، شــرح دهم. از همان ســال های دور که من و دوستانم 
تصمیم گرفتیم در رویدادهای تلخ به کمک مردم بشتابیم، اصل را بر این گذاشتیم 
که امدادرسانی ما تخصصی باشد و برداری در راستای بردار کمک های نهادهای 
بزرگ همچون ارتش و هلال احمر باشد. بنابراین در زلزله خوی هم چنین کردیم. 
برای نمونه یکی از دوســتان خوبم، وحید دامن افشــان که هم ریاضی دان است 
و هــم وبلاگ نویس و متخصص حوزه هــای نرم افــزاری، از توانایی های خودش 
برای دریافت کمک های مالی بســیار بهره برد. وحید هرگز به شــهر خوی نرفت، 
اما کاری که کرد بزرگ بود. امدادرســانی بدون کمک هــای مالی معنا ندارد. این 
نخســتین بار نیست که وحید توانایی تخصصی اش را برای کمک به کار می بندد و 
کاری را که باید انجام می دهد. دوستان خوبم در خارج از کشور، ازجمله خانم ها 
فتحی، بیات، خانی، مدرسی و دیگر دوستان عزیزم، با توجه به توانایی مالی ای که 
دارند، کمک مالی خوبی را برای ما فراهم آوردند. دوســتان ارامنه عزیزم با تهیه 
کالاهای مورد نیاز، ازجمله پتو، بســیار یاری رســاندند. مواد غذایی و بهداشتی را 
هم خیلی ها به دست ما رساندند تا ارسال کنیم. اما فرایند ارسال هم سازمان یافته 
بود. نخســت برای یکی از گروه های مســتقر در منطقه کــه مدیریت آن بر عهده 
فردی کارآزموده و کار بلد با نام خانم باباخانی است، ارسال می شد؛ سپس ایشان 
بر اســاس نیازســنجی روزانه اقدام به توزیــع می کردند. بد نیســت به این نکته 
اشاره کنم که در زلزله مهیب ترکیه، در برخی شبکه های اجتماعی می خواندم که 
مثلا فلان گروه در ترکیه برای زنان فلان کار را کرده اســت، اما هیچ اشاره ای نشد 
که در همین شهرســتان خوی، مؤسسه مهر شمس آفرید که حوزه تخصصی اش 
مشکلات بانوان است، تا چه اندازه در سامان دهی زنان بی سرپرست، زنان صاحب 
فرزند، زنان پیر، زنان بیمــار و موارد دیگر کار کرد. حتی برای کودکان خوی محل 
بازی درســت کردند. این گفته ها نه به معنای این است که در امدادرسانی ایرادی 
نبوده و نه به این معناســت که همه چیز بی نقص بوده اســت. صرفا می خواهم 
بگویم در این زلزله گروه های مردمی در حد و اندازه توان  خود خوب عمل کردند. 
افرادی به ما کمک می کردند که شــاید ندانند شهرســتان خوی کجا واقع شــده 
اســت. در گروه کاری ما، تمام کالاها از سراســر کشور را کارمندان خوب انتشارات 
گوتنبرگ و به ویژه آقای حســین زاده عزیز بســته بندی کرد و تحویل ترابری داد. او 
می گفت من با بســته بندی کمک می کنم. این موارد کــه گفتم بخش هایی از کار 
بود. چند صد نفر-ســاعت زمان صرف می شــد تا بدانیم الان کار درست چیست. 
می خواهم بر این نکته تأکید کنم که ضعف امکانات و فناوری و نیز کم توانی مالی 
که گریبان گیر همه اســت، در روند کار به چشــم می آید، اما نکته مهم اینجاست: 
توســعه کشــور زمانی رخ می دهد که افراد بتوانند با هم همــکاری و گفت وگو 
کنند. گروه کاری ما از داروهای مورد نیاز گرفته تا دســتکش، جوراب، اسباب بازی، 
شیره، عسل، خرما و شامپو را تهیه کردند و بر اساس نیازمندی ها توزیع شد. اینجا 
همان نقطه تلاقی توسعه و زلزله است. افراد، چه همچون باباخانی و دانشور در 
منطقه و چه همچون بیات در دوردســت ها، همگی یک هدف داشــتند و همگی 
بیــش از اقــدام داده دریافت می کردند تا بدانند چه چیزی لازم اســت. گفت وگو 
و حتــی اختلاف نظر حاکم بود، اما کار پیش می رفت. همفکری وجود داشــت و 
مشورت گرفتن. روند توسعه کشور هم این گونه است. تا زمانی که مردم یاد نگیرند 
با هم گفت وگو کنند، همزیســتی کنند، نوع دوستی داشته باشند و روی یک هدف 

متمرکز شوند، توسعه رخ نخواهد داد.
مردمان یک دل و کشور یکپارچه

موضــوع مهم دیگری که می خواهم به آن اشــاره کنم و نشــان دهم نشــان از 
توسعه دوســتی مردم ایران دارد؛ باوجود تمام دشــواری ها، کمک رســانی مالی و 
کالایی، از تمام کشور، بدون دخالت قومیت و زبان بود. دوستان خارج از کشور هم 
که جای خود دارند. از کرمان و خوزســتان تا مشــهد و گیلان و همان طور که اشاره 
کردم هم میهنان نازنین ارامنه، کمک کردند. حواس مان باشد که زلزله خوی زمانی 
رخ داد که فضای سیاســی کشــور ملتهب بود و افراد مجعولی بودند و هستند که 
آرزوی خبیثانــه تکه تکه کردن ایران را دارنــد و واژگان دروغین ملت های ایرانی را 
بر زبان می رانند. حوادث سیاســی و رویداد زلزله خوی نشــان داد میهن دوستی و 
یکپارچگی مردم ایران بر هر اندیشــه زشــتی که برخی در ســر دارند، چیره است. 
توســعه ایران به دو چیز نیاز مبرم دارد؛ نخســت مردمانی یکپارچه و یکدســت و 
دیگر حضور زنان. جامعه شناسان برجسته بر این باورند که زنان محور توسعه ایران 
هســتند و اگر بگویم در همین چندین گــروه امدادی مردمی که من در تماس بودم 
یا حضور داشــتم، ۸۰ درصد کار بر عهده زنان بود و بســیار هم خوب عمل کردند. 
زنی را داشتیم که در خوی سیم کشی برق و کارهای فنی انجام می داد. پزشکان زن 
بسیار مســئولانه عمل کردند و تمام اینها نوید این را می دهد که جامعه زنان ایران 

توسعه خواه است.
مشکلاتی که داشتیم و داریم

شــاید برخی بگویند هیچ مشــکلی نبود! چرا مشــکلات بود، بسیار هم بود. 
علاوه بر مشــکل، اختلاف نظر هم بود. برای نمونه میان من و خانم باباخانی بر 
ســر تهیه حمام برای مردم اختلاف نظر فنی وجود داشت و در نهایت توانستیم 
به راه حل برســیم. زمستان بود و رفت وآمد دشــوار. بخشی از مشکلات درواقع 
از پیــش هم بودنــد و فقط امواج زلزلــه آن را عیان کرد. نمونه آن ســازه های 
ناایمن بود. مشــکل دیگری که داشــتیم، ناهماهنگی های همیشگی بودونبود 
آمار درســت بود. برای نمونه ما نمی دانســتیم در خوی چنــد نفر بیمار ام اس 
داریم تا برایشان از کانال های دارویی کشور امدادرسانی کنیم. این را از این  جهت 
می گویم که ایران کشــوری حادثه خیز اســت. در حوادث آمار درســت و دقیق 
بی نهایت مهم است. از روی آمار است که می توان امدادرسانی حرفه ای انجام 
داد. در ایران شــاید ارزش آمار ریزودرشــت از نفت هم باارزش تر باشد. ازجمله 
مشکلات دیگری که داشتیم، نبود فناوری  های نوین بود. برای نمونه کافی است 
امدادرســانی ژاپن را با ایران مقایســه کنید. مشکل دیگری که بسیار به چشم ما 
پررنگ آمد، آموزش ندیدگی مردم ایران در برخورد با حوادث اســت. گویی مردم 
باورشــان نشده که ایران زلزله خیز اســت. فقط در خیال خود تصور کنید اگر در 
تهران زلزله بیاید، چند درصد از مردم، مســتقل از سمن ها و دولت می دانند چه 
کنند و بــرای آن آمادگی دارند. خوی منطقه کوچکی بود، اما شــهرهای بزرگ 
چنین نیستند. آموزش مدام و مداوم مردم می تواند نقش مهم در کاهش تلفات 

جانی و اقتصادی داشته باشد.
بحران و دو روی سکه

پروفســور جان ایوری در کتاب معروف خود، بحران تمدن، به نقل از چینی های 
باســتان می نویســد که آنان بر این باور بودند که بحران دو معنا دارد: یکی تهدید و 
دیگری فرصت. سیل و زلزله و دیگر حوادث بحران هستند که همواره خواهند بود. 
حتی بحران هایی که خودمان ســاخته ایم هم همچــون آلودگی هوا و کمبود آب 
و موارد دیگر چنین  هســتند. بحران جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی انســان ها و 
کشورهاست. مسئله مهم هوشــمندی برخورد با آن است. کشورهایی که خواهان 
توســعه هســتند، بحران را به فرصت تغییر و ایمنی ســازی و چنین مواردی تبدیل 
می کنند و کشورهایی که میل به توسعه ندارند، در هر بار حادثه باید هزینه سنگینی 
از جیب ملت و منافع ملی پرداخت کنند. زلزله می تواند برای ایران فرصتی باشــد 
برای اصلاح بســیاری از کاســتی ها؛ از کیفیت مصالح ســاختمانی گرفته تا کیفیت 
نظارت بر ساخت وســاز و تا حمایت از شرکت های دانش بنیان برای ورود به عرصه 
فناوری های مربوطه. و همه اینها به این شــرط است که اندیشه ای توسعه خواه در 
دولت-مردم باشد. همین جا از تمام دوستانم در سراسر جهان که در زلزله خوی به 

یاری هم میهنان عزیزمان شتافتند، نهایت قدردانی را دارم.

اگر برای یافتن تعریف شرکت های فناور سری به ویکی پدیا بزنید، خواهید دید که 
در اینجا منظور از فناوری، فناوری های مبتنی بر الکترونیک و نرم افزارهای دیجیتالی 
اســت. شــرکت فناور می تواند در زمینه کســب وکار الکترونیک دیجیتال، نرم افزار و 
خدمات اینترنتــی، مانند تجارت الکترونیک فعالیت کند. امروزه شــرکت هایی مثل 
سامســونگ الکترونیک، اپــل، آلفابت، آی بی ام، مایکروســافت، فاکس کان، هواوی، 
هیتاچــی و دِل به عنوان بزرگ ترین شــرکت های فناور جهان شــناخته می شــوند. 
شرکت های فناوری اطلاعات و شرکت های های تک (فناوری پیشرفته)، گونه هایی از 
شرکت های فناور به شــمار می آیند. اپل، آلفابت، فیس بوک، مایکروسافت و آمازون، 
بزرگ ترین شرکت های فناور در جهان هستند و در سال ۲۰۱۷ ارزش این پنج شرکت، 
بیــش از ۳/۳ تریلیــون دلار آمریکا بود کــه ۴۰ درصد بازار بــورس (نزدک-۱۰۰) را 
به خود اختصاص  داده بودند. اگر یادتان باشــد چند ســال پیــش کلیپی در فضای 
مجازی دست به دســت می شــد که در آن یک محیط پویا را به تصویر می کشید و در 
آن افراد در حال دوچرخه ســواری و خوردن قهوه یا لــم دادن روی مبل های راحتی 
بــه نمایش درآمده بودند و بیان می شــد که این محیط کار شــرکت گوگل اســت و 
بــا این کلیپ آب از لــب و لوچه هر فرد تحصیل کــرده ای راه می افتاد که چرا نباید 
مــا در چنیــن محیط هایی کار کنیم و بعــد از آن بود که دیگر نمی شــد با افراد تازه 
فارغ التحصیل شــده صحبت کرد و همه جا صحبت از این محیط های کاری بود. در 
آن زمان این شــرکت های بزرگ فناور در حال رشــد و توســعه بودند و از روش های 
مختلف تبلیغاتی برای جذب نیروی زبده بهره می جســتند ولی به نظر می رسد که 
اکنون آن روزهای خوش به پایان رســیده است و حال باید منتظر آن روی سکه بود. 
نباید از یاد برد که شــرکت ها همــواره دو دلیل اقتصادی را بــرای تعدیل نیروهای 
خود ذکر می کنند که اولین دلیل کاهش یافتن درآمد شــرکت اســت و مورد بعدی 
کاهش دادن هزینه های آن اســت. البته اخبار گویای آن اســت که تعدیل نیرو فقط 
مختص شرکت های آمریکایی نبوده و مثلا دامن شرکت چینی شیائومی را نیز گرفته 
اســت. با این وجود مشخص نیســت که علت این موضوع اتمام و تکمیل یک سری 
از پروژه هایی اســت که پایان یافته اند یا ورود رقبای جدید به این عرصه باعث شده 
اســت که تقریبا تمامی این شرکت های بزرگ فناور یکباره به فکر تعدیل نیرو بیفتند. 
ضمنا چون به موضوعی سراســری تبدیل شــده است همه پرسنل این شرکت ها را 
به وحشــت انداخته است، هرچند سطح وحشت کردن افراد و نسل های مختلف با 
هم تفاوت دارد. جالب آنکه بعضی از پرسنل تعدیل شده معتقدند که با آنها مانند 
کالایی یک بارمصرف رفتار شده است و پس از مصرف دور انداخته شده اند. اخیرا در 
یکی از مراجع ذکر شده است که به گفته مدیرعامل گوگل، «سوندار پیجای»، تعدیل 
نیروی گوگل یک لحظه مهم برای این شــرکت محسوب می شود که باعث افزایش 
تمرکز گوگل، بازمهندسی هزینه های پایه و همچنین انتقال استعدادها و سرمایه ها 
به مهم ترین بخش ها می شــود. به باور مدیرعامــل گوگل، هوش مصنوعی یکی از 
بخش های مهم به حساب می آید: «من باور دارم که به لطف اهمیت مأموریت مان، 
ارزش محصولات و سرویس هایمان و همچنین سرمایه گذاری زودهنگام در هوش 
مصنوعــی، فرصتی بزرگ پیش روی ما قرار دارد. برای دســتیابی به این فرصت ها، 
باید تصمیم های سختی بگیریم». درحالی که گوگل در سال ۲۰۱۴ با تصاحب شرکت 
دیپ ماینــد قدم بزرگی در زمینه هوش مصنوعی برداشــت، در ماه های اخیر تحت 
تأثیر رقبایــی مانند OpenAI و چت بات ChatGPT قرار گرفته اســت. علاوه براین، 
مایکروســافت می خواهد از هوش مصنوعی OpenAI در ســرویس های مختلف 
خود اســتفاده کند تا گوگل را به چالش بکشد. حتی شــایعات از سرمایه گذاری ۱۰ 
میلیــارد دلاری ردموندی ها (شــرکت مایکروســافت) در OpenAI حکایت دارند. 
بنابرایــن گــوگل تصمیم خودش را گرفته اســت تا بیش از پیــش در زمینه هوش 

مصنوعی فعالیت داشته باشد.
    

زمانــی که شــرکت Lyft در ماه نوامبر ۱۳ درصد از کارگــران خود را اخراج کرد، 
خانــم «کلی چانــگ» از اینکه خود را در میان ۷۰۰ نفری می دید که شــغل خود را 
در این شــرکت سانفرانسیســکویی از دست داده بودند، شــوکه شد. چانگ ۲۶ساله 
می گوید: «قبلا به نظر می رسید که شرکت های فناور فرصت های شغلی زیادی دارند 
و اگر بتوانی جذب آنها شوی دیگر کار تمام است و این یک مسیر پایدار خواهد بود». 
در مقابل، آقای «برایان پولیام» به خبری مبنی بر اینکه شرکت رمزارز Coinbase در 
حال حذف شغل او است، توجهی نکرد. این مهندس ۴۸ساله در سال ۲۰۰۳ از اولین 
شــغل خود در شرکت بازی های ویدئویی آتاری اخراج شد. او گفته که سالی یک بار 
از خود می پرســد: «اگر من اخراج شــوم، چه کار می کنم؟». تضاد بین واکنش های 
چانگ و پولیام به ناامیدی های مربوط به شغل بیانگر آن است که شکاف بین نسلی 
در شرکت های بزرگ فناور آشکارتر  شــده است. این شرکت های فناور که به سرعت 
در طول همه گیری کرونا گســترش یافته بودند، به ســمت اخراج های دسته جمعی 
حرکت می کنند. مایکروســافت این هفته اعلام کرد که قصد دارد ۱۰ هزار شــغل یا 
تقریبا پنج درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد و صبح جمعه، شرکت مادرگوگل 
یعنی آلفابت اعلام کرد که قصد دارد ۱۲ هزار شــغل یا حدود شــش درصد از کل 
کارمنــدان خود را کاهش دهد. این تعدیل نیروها در پی اخراج های بزرگ در ســایر 
 Z شــرکت های فناوری مانند متا، آمازون و ســیلزفورس صورت می گیرد. افراد نسل
یا همان هایی که بین ســال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۲ به دنیا آمده اند، دوره شــغلی خود را 
در طول یک دهه توسعه شرکت های فناور و اصطلاحا زمانی آغاز کردند که فروش 
آیفون به ســرعت افزایش می یافت. شرکت های فناور که آنها را استخدام می کردند 
در حال تســخیر دنیا بودند و قواعد اقتصادی را زیر پا می گذاشتند. البته هنگامی که 
آنها برای کار به شــرکت هایی رفتند که ســرویس و امکانات رفاهی از جمله غذای 
رایگان و خشک شــویی ارائه می دادند، فقط مشــغول به کار جدید نشدند بلکه آنها 
یک ســبک زندگــی جدید را در پیش گرفتند و جالب آنکه فقــط تعداد کمی از آنها 
اخراج گســترده را تجربه کرده بودند. در مقابل اعضای نســل X که بین ســال های 
۱۹۴۶ تا ۱۹۸۰ به دنیا آمده اند و به نوعی پدران نســل Z به شمار می روند، بزرگ ترین 
انقباضاتی را که این صنعت تا به حال به خود دیده اســت، پشت سر گذاشته اند. در 
اوایل دهه ۲۰۰۰ سقوط شــرکت ها یا اصطلاحا دات کام ها بیش از یک میلیون شغل 
را از بیــن برد و بزرگراه ۱۰۱ دره ســیلیکون را از مســافران خالی کرد، زیرا بســیاری 
از شــرکت ها یک شبه از بین رفتند. «جیســون دیمورو» مهندس نرم افزاری است که 
در آن دوره دو بــار در طول ۱۸ ماه اخراج شــد و بیش از شــش ماه بــی کار بود. او 
متذکر می شــود: «آن یک حمام خون بود و سال ها ادامه داشت. هرچقدر که رکود 
فعلــی نیز نگرا ن کننده اســت و من با این مردم همدلی می کنم ولی با آن ســقوط 
قابل مقایســه نیســت». با کمی دقت می توان دریافت که شکاف نسلی بین نیروی 
کار فناور بیانگر یک پدیده گســترده تر است. ســالی که یک فرد متولد می شود تأثیر 
زیادی بر دیدگاه های مربوط به کار و پول دارد. براساس مطالعه ای که در سال ۲۰۱۱ 
توســط چند اقتصاددان از جمله «اولریکه مالمندیر» از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی 
و «اســتفان ناگل» از دانشگاه شیکاگو انجام شــد، تجربیات اولیه شخصی به شدت 
اشــتهای فرد را برای ریســک مالی تعیین می کند. طی این مطالعه که بررسی بانک 
مرکــزی آمریکا (فــدرال رزرو) از وضعیت مالی مصرف کنندگان را از ســال ۱۹۶۰ تا 
۲۰۰۷ تجزیه و تحلیل کرد، مشــخص شــد افرادی که در دهه ۱۹۷۰ به بلوغ رسیده 

بودند، زمانی که بازار ســهام دچار رکود شد، تمایلی به سرمایه گذاری در اوایل دهه 
۱۹۸۰ نداشــتند. این روند در دهه ۱۹۹۰ معکوس شــد. ناگل می گوید: «وقتی اولین 
تصادف خود را تجربه کردید، همه چیز تغییر می کند. یعنی شما متوجه می شوید که 
اتفاقات بدی رخ می دهد و شــاید باید کمی محتاط تر باشید». برای نسل X فروپاشی 
دات کام ها در اوایل کارشان رخ داد. براساس تجزیه و تحلیل داده های اداره آمار کار 
آمریکا که توسط سازمان CompTIA که یک سازمان آموزشی و تحقیقاتی در زمینه 
فناوری است، انجام شده اســت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، شرکت های فناور یک چهارم 
کارگــران خود را اخراج کردنــد. اخراج هایی که صنعت را فرا گرفــت، بدتر از رکود 
اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود؛ چون در آن زمان از کل مشاغل در بخش فناوری 
حدودا تا پنج درصد کاهش یافت و به علاوه در بحران مالی بعدی جهان که در سال 
۲۰۰۸ رخ داد، نیروی کار این بخش فقط شــش درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۱، 
رونق استخدام در بخش فناوری آغاز شد که یک دهه به طول انجامید. در این دوره 
ســالانه به طور متوسط بیش از صد هزار شــغل اضافه می شد و تا سال ۲۰۲۱، تمام 
مشــاغلی را که با ترکیدن حباب دات کام ها از دســت رفته بود، جبران شد. آمار این 
مشــاغل مربوط به رشته های نرم افزار، ســخت افزار، خدمات فناوری و شرکت های 
مخابراتی ازجمله اپل، متا، انویدیا، Salesforce و... اســت. «تیم هربرت» مدیر ارشد 
تحقیقاتی CompTIA است و می گوید: «ممکن است اطلاعات برخی از شرکت های 
مرتبــط با فناوری ماننــد Airbnb،Lyft و Uber به دلیل ابهــام در گزارش های بازار 
کار دولتی آمریکا که برخی از مشــاغل را به عنوان شــرکت خدمــات مصرف کننده 
طبقه بندی می کنند، کنار گذاشــته شــده باشد. (شــرکت ایربی ان بی در زمینه اجاره 
مکان های اقامتی و گردشگری و شرکت های لیفت و اوبر در زمینه حمل ونقل مسافر 

و کالا فعالیت دارند).
در اینجا هم کرونا؟

بیشــترین افزایش شغل در شــرکت های فناور پس از شروع همه گیری کرونا رخ 
داد؛ زیرا این شرکت ها برای برآوردن تقاضای فزاینده عجله داشتند. براساس گزارش 
CompTIA در ســال ۲۰۲۲، این بخــش نزدیک به ۲۶۰ هزار شــغل ایجاد کرد که 
بیشــترین تعداد شــغل در یک سال از ســال ۲۰۰۰ به این طرف است. باوجود این در 
سال گذشته افزایش مشــاغل فناورانه حتی با شروع اخراج های بزرگ ادامه یافت؛ 
اگرچه مشــخص نیســت که آیا این روند تا ســال جاری کشیده شــده است یا خیر. 
براساس نظرســنجی ZipRecruiter، فرصت های شغلی جدید باعث شد که تقریبا 
۸۰ درصد از کارکنان اخراج شــده از شــرکت های فناور اعلام کنند که در مدت ســه 
ماه شــغل جدیدی پیدا کرده اند. در این زمینه «اندی چلنجر» معاون ارشــد شرکت 
انتقال شــغلی چلنجر، گری و کریسمس معتقد اســت: «ما شاهد تصحیح شیدایی 
استخدام ناشــی از بیماری کرونا هستیم و نه بیرون زدن یک حباب». «دیوید هیدن» 
یک مدیر برنامه با مدرک دکترای فیزیک اســت. او پاییز گذشــته از مدیر خود فهمید 
کــه از شــرکت nLight، که یک شــرکت در زمینه نیمه هادی اســت تعدیل خواهد 
شــد. او که نگران نحوه پرداخت شــهریه دختر بزرگش در کالج بــود، بلافاصله با 
استخدام کنندگان تماس گرفت تا مصاحبه ها را ترتیب دهند. او در ماه دسامبر یعنی 
 Lattice Semiconductor یک ماه پس از تعدیل شــدن یک شغل جدید را در شرکت
آغاز کرد. هیدن ۵۶ ســاله در هر مصاحبه بدون هیچ گونه خجالت پیش قدم شده و 
می گفت که اخراج شده است. تجربه او در زمان سقوط دات کام ها، یعنی زمانی که 
همکاران بااســتعدادش رفتند؛ ولی او از بازخریدی خود اجتناب کرد، به او آموخت 
که از دســت دادن شــغل همیشه براســاس دلیل و منطق نیســت. هیدن می گوید: 
«شــرم از اخراج شدن از بین رفته است. شرکت ها می دانند که بسیاری از افراد خوب 
 Coinbase در حال حاضر تعدیل شــده اند». برای «پولیام» از دست دادن شغلش در
یــک فرصت بود. او پول بازخریدی خود را صرف راه اندازی کســب وکار خود به نام 
Refactor Coaching، یک ســرویس مربیگری شغلی برای مهندسان نرم افزار کرد. 
پولیام معتقد است: «این یک هدیه است»؛ اما برای شاغلان که اولین رکود اقتصادی 
را در این شــرکت های بزرگ فناور تجربه می کنند، این تعدیل ها چشمگیر بوده است. 
خانم «چانگ» رشــته طراحی محصول را در کالج تحصیــل کرده بود و همواره به 
دنبال پیوســتن به شــرکت های فناور بود؛ چون به نظر می رســید کــه رکود در این 
شــرکت ها راهی ندارد. اخراج شدن از شرکت Lyft این ایمان او را متزلزل کرد. خانم 
«ارین سامنر» اســتخدام کننده مهندسان نرم افزار برای شرکت مادر فیس بوک یعنی 
متا بود و به اســتخدام های خود می بالید؛ چون این شــرکت سریع ترین شرکتی بوده 
است که به ارزش یک تریلیون دلار رسیده است. او می گوید که حتی در سال گذشته 
که قیمت ســهام شرکت سقوط کرد و تجارت اصلی آن که تبلیغات دیجیتال بود، با 
مشکل مواجه شــد، نقاط قوت شرکت را تبلیغ می کرد. در سال گذشته هنگامی که 
شایعات اخراج منتشر شد، او به همکارانش اطمینان داد که مشاغل آنها امن است 
و به بیش از ۴۰ میلیارد دلار پول نقد شرکت در بانک اشاره می کرد؛ اما در ماه نوامبر 
خود او نیز در میان ۱۱ هزار پرســنل اخراج شــده بود. خانم سامنر که۳۲ سال دارد، 
معتقد اســت که «این خیلی ناراحت کننده بود». او موفق شده است شغل جدیدی 
به عنوان مدیر اســتخدام برای اســتارت آپی به نام DeleteMe پیدا کند که هدف آن 
حذف اطلاعات مشتری از نتایج جســت وجو است؛ اما او می گوید که هر بار درمورد 
تعدیل نیروی بیشــتر در شرکت های فناور می خواند، عصبانی می شود. سامنر گفت: 
«می ترسم قبل از اینکه بهتر شود، بدتر شود. هیچ تضمینی وجود ندارد. من از طرف 
امن ترین شرکت جهان اخراج شدم». تغییر مشابهی، کسب وکارهای فروش خدمات 
نرم افزاری را به چالش کشیده اســت. در سال گذشته سهام شرکت Salesforce که 
پیشرو در این صنعت است، با کاهش رشد فروش، نزدیک به ۵۰ درصد سقوط کرد. 
این شــرکت در طول همه گیری کرونا مورد اقبال واقع شــده بود و ۲۸ میلیارد دلار 
برای خرید Slack Technologies هزینه کرد و در مدت دو ســال تعداد پرسنل آن از 

۴۹ هزار کارمند به ۸۰ هزار کارمند افزایش یافت.
فقط باید همدردی کرد؟

هفته گذشــته «مارک بنیوف» مدیرعامل شــرکت ســیلزفورس در جریان یک 
جلســه همگانــی برای بحث درمــورد تصمیم شــرکت برای اخــراج ۱۰ درصد 
از پرســنل ســعی کرد ضمن به بحث گذاشــتن تعدیل نیروها با کارکنان ناراضی 
خود همدردی کند. او گفت: «من در این شــرکت زمان های ســختی را پشت ســر 
گذاشــته ام. براساس صدای ضبط شــده ای که از طرف نیویورک تایمز شنیده شده 
اســت، او می گوید: «هر باختی برای من ضرر دیگری را در پی دارد. بدیهی اســت 
که ما درمورد تعدیل نیرو صحبت می کنیم. من به کارمندانی فکر می کنم که فوت 
کرده اند. من به افرادی فکر می کنم که از دســت داده ایم و هرگز نمی خواستیم از 
دســت بدهیم». بنیوف در پاسخ به این ســؤال که چه توصیه ای برای کارمندانی 
که نگران وضعیت شــرکت و اخراج های بیشتر هســتند، دارد، گفت: «قدردانی». 
«آســتین بدفورد» وقتی ســعی کرد به رایانه خود وارد شــود و نتوانست، متوجه 
شــد که او یکی از حدود هشــت هزار نفری است که تعدیل شده اند. او در شرکت 
Salesforce به عنوان طراح مکالمه بر روی برنامه Slack به عنوان ابزاری برای این 
کار مشغول فعالیت بود. او که اهل شرق پالوآلتو کالیفرنیا است، در رشته طراحی 
کامپیوتر تحصیل کرده و امیدوار بود که به یکی از شــرکت های سودآور در حیاط 
خلوت خود بپیوندد. شــغلی که او در سال ۲۰۲۱ در این شرکت یافت، این رؤیا را 
بــرآورده کرد. او هرگز تصور نمی کرد به این زودی آن را از دســت بدهد. بدفورد 
۴۱ ساله می گوید: «شوکه شدم». او اگرچه از اخراج شدنش ناراحت شده؛ اما گفته 
است که تلاش می کند بی کاری را به عنوان یک «نعمت پنهان» ببیند و قصد دارد 
درمورد شــغل بعدی انتخاب کننده باشد. بدفورد معتقد است: «چیزهای روشنی 

در اطراف وجود دارد. من فقط باید ایمان داشته باشم».
NewYorkTimes, 20Jan. 2023

زلزله و توسعه
چگونه رویدادهای تلخ طبیعت می توانند به هم افزایی مردمان تبدیل شوند

پیران و جوانان در مواجهه با چالش اخراج
چرا نسل های مختلف نسبت به بحران کار رویکردی متفاوت دارند؟

ترجمه: عبداالله مصطفایی

جایگزین «تورینگ» برای این پرسش، «بازی تقلید»۲ یا همان آزمون مشهور 
تورینگ اســت. در این بازی، شخص الف از طریق تایپ با دو فرد دیگر مکالمه 
می کند؛ یکی از این دو فرد یک انســان اســت و دیگری یک رایانه. شخص الف 
باید تنها براساس پرسش و پاســخ که با دو فرد دیگر رد وبدل می کند، تصمیم 
بگیرد که کدام انسان است و کدام ماشین. تورینگ حدس می زد که طی حدود 
نیم قرن از انتشار مقاله «ماشین محاسباتی و هوش»، رایانه هایی پدید خواهند 
آمد که در بازی تقلید پیروز می شــوند. از منظر تورینگ «پرســش نخست (آیا 
ماشــین ها قادر به فکرکردن هستند؟) آن قدر بی معنی است که نیازی به بحث 
در باب آن نباشــد. باوجود این بر این باورم که در پایان این قرن (قرن بیســتم)، 
نحوه اســتفاده ما از واژگان و باور عموم دانش آموختگان چنان دگرگون شــده 
باشــد که بتوان در باب ماشین های متفکر صبحت کرد، بدون آنکه کسی از در 

مخالف درآید».
برخــلاف پیش بینــی خوش بینانه تورینــگ، بحث فلســفی در باب معنای 
«اندیشــیدن» و «تفکر» هنوز هم داغ است و تفســیر تورینگ از تفکر ماشین ها 
به رویکرد رایج بدل نشــده اســت. پیش تر در همین روزنامه به بحث در باب 
«اتــاق چینی» پرداختم؛۳ در این آزمایش فکری، زاده ذهن جان ســرل۴، تصور 
می کنیــم که هر صبح نامه ای به زبان چینــی را در اتاق کار می یابیم و وظیفه 
ما این است که براســاس کتابی مرجع، پاسخ به نامه چینی را بنگاریم. در این 
کتاب مرجع، پرســش و پاسخ تنها به زبان چینی یافت می شوند و ما نیز صرفا 
براساس شباهت ظاهری پرسش، پاسخ را در این کتاب می یابیم. در این صورت، 
آیا می توان گفت که ما حقیقتا از زبان چینی ســر درمی آوریم؟ اگر این آزمایش 
ذهنی را به رایانه ها بســط دهیم، آیا هرگز می توان گفت که یک رایانه حقیقتا 
می فهمد؟ در این صورت، حتی اگر دســت یک ماشین متفکر هرگز هم در بازی 

تقلید رو نشود، باز هم نمی توان نتیجه گرفت که ماشین «حقیقتا» می فهمد.
راقم این ســطور، به عنوان یــک علم ورز و نه یک فیلســوف، هرگز خریدار 
نتیجه آزمایش فکری «اتاق چینی» نبوده است؛ آخر چگونه می توان دریافت 
که موجودی، چه از جنس کربن باشــد و چه از جنس سیلیکون، «به راستی» 
چیزی را فهمیده است؟ متر و معیار ما برای تشخیص اینکه شخصی یا چیزی 
«حقیقتــا» چیزی را فراگرفته، چه خواهد بود؟ بــرای مثال، اگر ما زبان دوم یا 
ســومی را فرابگیریم، آیا به راستی آن زبان را فهمیده ایم؟ آیا در قیاس با کسی 
که در دنیایی از جنس آن زبان پرورش  یافته، ما همانند همان فردی نیســتیم 
که در اتاق چینی می نشیند و براساس کتاب مرجعی جمله های زبان جدید را 
«درک» می کند؟ (البته در عالم واقع، فهم ما کیفی اســت تا کمی و شــناخت 
ما از زبان دوم و ســومی که آموخته ایم، بسیار فراتر از فردی است که صرفا با 
اتکا بر شباهت تصویری کلمه های یک زبان با نمونه هایی که در کتابی مرجع 
می یابد، آن زبان را می فهمد). حتی اگر بتوان اســتدلال کرد که ما به راســتی 
می اندیشــیم و صرفا اندیشیدن را تقلید نمی کنیم، در باب نورون هایی که مغز 
ما را می ســازند، چه می توان گفت؟ این واحدهای ســازنده اندیشــه ما چنان 
ســاده هســتند که تصور درک افکار ما از طریق هریک از آنان ناممکن است، 
مگــر آنکه تصور کنیم در هریک از ایــن نورون ها نیز آدمکی مجهز به مغز جا 

داشته باشد!
آنچــه بیش ازپیش مــن را به بحث در بــاب سرشــت فعالیت هایی مانند 
«تفکر» و «یادگیری» ســوق می دهد، پیشــرفت های خیره کننده چند سال اخیر 
در حوزه تفکر ماشــینی اســت. به عنوان مثال، در نوامبر ســال ۲۰۲۰ میلادی، 
نتایج چهاردهمین دوره مســابقه ســنج نقادانه پیش بینی ســاختار پروتئین۵ 
دنیای پژوهش در باب ســاختار پروتئین ها را یکســره دگرگون کــرد. پیروز این 
 ،DeepMind محصول شــرکت فناوری های ،AlphaFold2 مســابقات، برنامه
زیرمجموعه  ای از کمپانی گوگل بود. این برنامه که با اتکا به آنچه متخصصان 
«یادگیری ماشین» می خوانند چنان توانایی خیره کننده ای در ساختار پروتئین ها 
نشــان داد که بســیاری از پژوهشگران این حوزه نگران شــدند که در طی چند 
ســال آتی با رایانه هایی که این برنامه را اجرا می کنند، جایگزین خواهند شــد.۶ 
چند ســال پیش از رونمایــی از AlphaFold، برنامه  ای دیگر از همین شــرکت 
به نام AlphaZero دنیای شــطرنج را زیر و رو کرد. این برنامه پس از میلیون ها 
بار بازی شــطرنج در مقابل خودش، همه راه و روش های تاریخ شــطرنج را از 
هیچ آموخت. این برنامه چنان توانایی در بازی شــطرنج از خود نشان داده که 
حتــی برنامه های دیگر در بهترین حالت می توانند صرفا به تســاوی در مقابل
 AlphaZero امید داشــته باشــند. فهم این برنامه از شطرنج چنان فراانسانی 
اســت که قهرمان بی چون وچرای فعلی شــطرنج، ماگنوس کارلسِن۷، بازی در 

برابر آن را اتلاف وقت می داند؛ چراکه از شکســت در برابر AlphaZero گریزی 
نیســت. کارلســن صرفا به تماشای بازی این برنامه می نشــیند تا شطرنج بازی 

خودش را بهبود بخشد!
در نوامبر ســال ۲۰۲۲ میلادی، صورت تازه ای از ماشــین متفکر هویدا شد: 
شــرکت OpenAI از باتِ مکالمه ای تحت عنوان ChatGPT رونمایی کرد. این 
برنامه، براســاس چند روش یادگیری ماشــین، به کاربر امکان تایپ پرسش را 
داده و پاســخ های انســان مانند می دهد. از این منظر، ChatGPT گامی بلند به 
سوی ماشین هایی است که تورینگ در قالب بازی تقلید در سر می پروراند. ایده 
باتِ مکالمه ای قدمت نســبتا طولانی، در مقیاس تاریخ اینترنت دارد؛ اما آنچه 
ChatGPT را از برنامه های مشــابه متمایز می کند، توانایی خیره کننده آن برای 
مکالمه همانند انســان اســت. برای مثال به نمونه مکالمــه من در باب بازی 

تقلید توجه کنید (این مکالمه به زبان انگلیسی انجام شده بود):

می توانی خودت را توصیف کنی؟  .
 به عنوان یک مدل زبان هوش مصنوعی، من یک برنامه کامپیوتری هستم که 
برای پردازش و تولید متن زبان طبیعی طراحی شده است. من احساسات، افکار 
یا آگاهی ندارم و توانایی درک یا تجربه جهان را به همان شــکلی که انســان ها 
انجــام می دهند، ندارم. وظیفه اصلی من پردازش ورودی و تولید متنی شــبیه 

انسان براساس آن ورودی است. من روی مجموعه داده بزرگی از متن آموزش 
دیده ام و از الگوریتم های یادگیری ماشــینی برای ایجاد پاسخ هایی که منسجم 
و مرتبط با ورودی ارائه شــده به من هســتند، اســتفاده می کنم. من تجربیات یا 
ترجیحات شخصی ندارم و پاسخ های من تحت تأثیر احساسات یا سوگیری های 
خودم نیســت. من برای ارائه اطلاعات و کمک بــه کاربران وجود دارم و دائما 
در حال یادگیری و بهبود عملکرد خود بر اســاس ورودی و بازخوردی هستم که 

دریافت می کنم.

چه تفاوتی با بقیه چت بات ها داری؟  .
 انواع مختلفــی از ربات های گفت وگو و برنامه های هوش مصنوعی وجود 
دارد که برای اهداف مختلف توســعه یافته انــد و می توانند از نظر قابلیت ها، 
ویژگی ها و روش های عملکردشــان متفاوت باشــند. یکی از عوامل کلیدی که 
من را از بســیاری دیگر از چت بات ها متمایز می کند، اندازه و کیفیت مجموعه 
داده ای اســت که در آن آمــوزش دیده ام. من یک مدل زبان بزرگ هســتم که 
بــر روی مجموعه داده ای از میلیاردهــا کلمه آموزش دیده ام، که به من طیف 
وســیعی از دانش و توانایی ایجاد پاسخ های انســان مانند به طیف وسیعی از 
ورودی ها را می دهد. تفاوت کلیدی دیگر رویکردی اســت که در توســعه من 
اتخاذ شــد. من با اســتفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی آموزش دیدم که 

به من اجازه می دهد به جای برنامه ریزی با مجموعه ای از قوانین یا پاســخ ها، 
پاســخ هایی را براساس الگوها و ساختارهای موجود در داده ها ایجاد کنم. این 
به من این امکان را می دهد که در پاســخ هایم انعطاف پذیرتر و سازگارتر باشم 
و پاســخ هایی ایجاد کنم که طبیعی تر و شــبیه به انســان هستند. به طور کلی، 
ترکیب من از یک مجموعه داده آموزشی بزرگ و یک رویکرد مبتنی بر یادگیری 
ماشــین به من این امکان را می دهد که نسبت به بسیاری از چت بات های دیگر 

پاسخ های دقیق تر و مرتبط تری به ورودی های کاربر ارائه دهم.

چطور می توانی به خودآگاهی دست یابی؟  .
من به عنوان یک مدل زبان هوش مصنوعی، هوشیاری یا توانایی هوشیارشدن 
را ندارم. هوشــیاری پدیده ای پیچیده و ناشــناخته اســت که با تجربه ذهنی و 
توانایی درک و پاســخ به محیط مرتبط اســت. این چیزی نیســت که بتوان آن 
را به طور مصنوعی ایجاد کرد یا در یک ماشــین برنامه ریزی کرد. سیســتم های 
هوش مصنوعــی، ازجمله مدل های زبانی مانند من، قــادر به انجام وظایف و 
تصمیم گیری براســاس ورودی  ها و قوانین از پیش برنامه ریزی شده هستند؛ اما 
این توانایی را ندارند که جهان را به همان شیوه ای که انسان ها انجام می دهند، 
تجربه کنند. درحالی که ســاختن سیســتم های هوش مصنوعــی که می توانند 
جنبه های خاصی از رفتار و تصمیم گیری انســان را شبیه سازی کنند، امکان پذیر 
اســت. در حال حاضر امکان ایجاد ماشــینی وجود ندارد کــه بتواند جهان را به 
همان شــیوه ای که انســان ها تجربه می کنند، یا تجربه ذهنی داشــته باشند یا 
آگاهی ایجاد کنــد. تحقیقات و بحث های مداومــی در زمینه هوش مصنوعی 
و علوم شــناختی درمورد ماهیت هوشیاری و امکان ایجاد هوشیاری مصنوعی 
وجود دارد؛ اما در حال حاضر نمی توان ماشــینی ساخت که به همان روشی که 

انسان ها هوشیار هستند، باشد.

می توانی لیمریکی۸ در باب بازی تقلید بسرایی۹؟  .
 «زمانــی بازی ای بــود به نام تقلید؛ کــه در آن یک قاضی باید سرشــت را 
تشــخیص می داد؛ یک آدم، یک ماشین؛ درگیری مکالمه ای پشت پرده؛ تکلیف، 

حدس مقلد راستین بود».
می توان ســاعت ها و روزها را به مکالمــه باChatGPT گذراند و همچنان از 
توانایی این برنامه برای تقلید انســان یکه خورد. سوای جذابیت ظاهری چنین 
برنامه هایی، آنــان از آینده ای غریب حکایت دارند؛ آینــده ای که در آن از بازی 

تقلید گریزی نیست.
افزایــش توانایــی الگوریتم هــای هوش مصنوعی بــرای تقلیــد از رفتار و 
تصمیم گیری انســان، ســؤالات و نگرانی های مهمی را درمورد آینده کار، نقش 
فنــاوری در جامعه و تأثیرات بالقوه بر افــراد و جوامع ایجاد می کند. از آنجایی 
که الگوریتم های هوش مصنوعی پیچیده تر می شــوند و قادر به انجام وظایفی 
هســتند که قبلا تصور می شد در حوزه انحصاری انســان ها هستند، مهم است 
که پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این پیشــرفت ها را بــه دقت در نظر بگیریم. 
اطمینان از اینکه توســعه و استفاده از هوش مصنوعی براساس اصول اخلاقی 
هدایت می شــود و مزایای این فناوری ها به طور عادلانه توزیع شده و برای همه 
اعضای جامعه قابل دسترســی است، ضروری است. برای عبور از این چالش ها 
و فرصت ها، مهم است که مردم از آخرین پیشرفت های هوش مصنوعی مطلع 
شــوند و فعالانه در بحث ها درباره تأثیرات بالقوه آن و بهترین شیوه استفاده از 

این پیشرفت ها شرکت کنند.۱۰
پی نوشت ها:

1- Turing, Alan (October 1950), "Computing Machinery and Intelligence"
2- Imitation game
۳- ماشین ها چه می فهمند؟ روزنامه شرق، پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۳۱
4- John Searle
5- Critical Assessment of protein Structure Prediction
۶- برای اطلاعات بیشــتر در باب این برنامه، ر.ک. بینش زیستی رایانه، روزنامه 

شرق، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹، شماره ۳۹۶۶
7- Magnus Carlsen
۸- لیمریک (Limerick) قالب رایج در زبان انگلیسی برای اشعار فکاهی است.

۹- این باتِ مکالمه می تواند شعر نیز بسراید!
۱۰- این پاراگراف را ChatGPT در پاســخ به درخواست من برای نگاشتن پایانی 
برای مقاله ای در باب هوش مصنوعی و دشــواری تمییز دادن انســان از ماشین 

نگاشت.
* پژوهشگر زیست شناسی تکاملی، مؤسسه ماکس پلانک در توبینگن، آلمان

بازی های تقلید
توسعه شتابناک الگوریتم های ماشینی
 تمییز دادن انسان از ماشین را بیش ازپیش دشوار خواهد کرد

افق هاي نو

صحبت  همه جــا  این روزهــا 
 AI از هــوش مصنوعــی یــا
است. مشکلات «حل نشدنی» 
هســتند؛  حل شــدن  حال  در 
از  افرادی کــه هیچ دانشــی 
کدنویســی یا آهنگ ســازی یا 
طراحی ندارند، به کمک هوش مصنوعی و در عرض چند ثانیه وب سایت و آهنگ 
می ســازند و طرح های هنری شگفت انگیز خلق می کنند. شرکت های بزرگ نیز در 
حال سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری در پروژه های هوش مصنوعی هستند. 
«ترنســفورمر تولیدگر از پیش آموزش دیده-۴» که به اختصــار «GPT-4» نامیده 
می شــود چند وقتی است که از طرف شرکتOpen AI معرفی شده و قابلیت های 
بیشــتری نسبت به نســخه قبلی خود دارد. مایکروســافت هم با آوردن چت بات 
«چت جی پی تی» به بینگ، در تلاش است مدل جست وجوی ما در اینترنت را زیرورو 
کند و شــاید حتی تا چند وقت دیگر، ســاختار کل اینترنت را بــه هم بریزد. آخرین 
فناوری مؤسســه Open AI در برخی موارد نشــان دهنده پیشرفت های گسترده در 
نسخه قبلی به نام GPT-3/5 اســت. شرکت Open AI گفته نسخه جدید هوش 
مصنوعی در آزمــون وکالت مورد نیــاز فارغ التحصیلان دانشــکده حقوق ایالات 
متحده، حدود ۱۰ درصد بالاتر از آزمون دهندگان امتیاز کسب کرده درحالی که مدل 
قدیمی تر در حدود ۱۰ درصد پایین تر رتبه بندی شده بود. مدیر اجرائی Open AI در 
توییتر جی پی تی -۴ را تواناتر و همسوتر با ارزش ها و اهداف انسانی خواند و گفت با 
این حال هنوز دارای نقص است. به گفته این شرکت جی پی تی-۴ نسبت به نسخه 
قبلی خود ۸۲ درصد کمتر به درخواســت های محتوای غیرمجاز پاسخ می دهد و 
در تســت های واقعی ۴۰ درصد بیشتر امتیاز کسب می کند. جی پی تی-۴ نسبت به 
نســخه های قبلی خود باهوش تر است و توانایی های بیشتری دارد به عنوان مثال 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 دقیق تر و سریع تر است

 تصاویر را با جزئیات چشمگیر توصیف می کند
 بیشتر شبیه انسان است
 تخصصی تر شده است
 حس شوخ طبعی دارد

 می تواند استدلال کند
 تست های استاندارد را پاسخ می دهد

علاوه  بر این کاربردها، گفته شــده اســت که نســخه جدید جی پی تی-۴ 
قابلیت تبدیــل متن به ویدئو را نیز دارد. در ماه هــای آینده باید منتظر بود تا 
این نســخه نیز وارد بازار شــده و باعث شگفتی های بیشــتری برای کاربران 
شــود. شرکت های مختلف فناوری مانند گوگل نیز به دنبال ساخت مدل های 
هــوش مصنوعی با قابلیت درک بیش از هزار زبــان مختلف بوده و در حال 
رقابت با یکدیگر هستند تا در بازار بزرگی که در دنیای مجازی به وجود آمده 
از رقبای خــود عقب نمانند. مهم ترین ویژگی جی پی تی-۴ این اســت که به 
کاربران اجازه می دهد تا با کمک هوش مصنوعی ویدئو بسازند که در ماه های 
آینده بیشــتر از این قابلیت صحبت خواهد شد. جی پی تی-۴ بسیار سریع تر از 
GPT-3/5 به درخواست های کاربران پاســخ می دهد. همچنین بیشتر شبیه 
انســان خواهد بود و پاســخ هایی را ایجاد می کند که انگار توسط یک انسان 
نوشته شــده اند. نکته جالب اینجاست که شــرکت مایکروسافت از نرم افزار
Copilot بــرای برنامه های آفیس رونمایی کــرده به طوری که ابزار مبتنی بر 
هوش مصنوعی GPT-4 به صورت افزونه به برنامه های آفیس اضافه شده 
اســت، یعنی می توان در ورد، اکســل و پاورپوینت نیز از این هوش مصنوعی 
استفاده کرد. همچنین شرکت تپسی نیز این افزونه را به اپلیکیشن خود اضافه 
کرده اســت. شاید مهم ترین قابلیت این هوش مصنوعی تفسیر هم زمان متن 
و تصویر باشــد که نسبت به نسخه های قبلی از هوش بالاتر و توانمندی های 
بیشــتری برخوردار اســت. جی پی تی-۴ می تواند ورودی هــای تصویر، صدا 
و ویدئــو را به متن تبدیل تبدیل کند و دســتورالعمل های بســیار ظریف را به 
صورت خلاقانه و قابل اعتمادی مدیریت کند. آنچه مســلم است رشد سریع 
و گســترش روزافزون هوش مصنوعی در جهان و ترکیب این فناوری با سایر 
فناوری های جدید مانند متاورس می تواند انقلاب بزرگی را در دنیای دیجیتال 
به وجود آورد. هوش مصنوعی با رشــد سریع خود هر روز تواناتر می شود و 
قابلیت های بیشــتری را به دست می آورد که بنا بر نظر برخی کارشناسان این 
حوزه شــاید آینده خطرناکی را برای بشــر به دنبال داشــته باشد و مشکلاتی 
را به وجود آورد. گســترش ایــن فناوری ها همه جوانب زندگی انســان را از 
جمله کار، بازی، تفریح و حتی آموزش را تحت الشــعاع قرار می دهند و برای 
مواجهــه با این ابزارها و تکنولوژی ها باید فکری اساســی کرد. حکومت ها و 
دولت ها برای اینکه از دنیا عقب نمانند باید زمینه های رشــد این علوم جدید 
را مهیا سازند و فرهنگ سازی و آموزش های متناسب با این فناوری ها را برای 

مردم فراهم کنند.

کارشناس آموزشی
حسین معافی

باهوش تر از نسل های پیشین
«جی پی تی-۴» چابک تر، هوشمندتر و شبیه تر به انسان

می خواهم به این پرســش که «آیا ماشــین ها قادر به فکرکردن هســتند؟» بپردازم. نخست باید به تعریف 
«ماشــین» و «فکرکردن» پرداخت. می توان این تعاریف را تا جای ممکن با کاربرد روزمره این واژه ها تطبیق 
داد؛ اما این رویکرد خطرناک اســت. اگر واژه های «ماشین» و «فکر» را براســاس کاربرد متداول آن تعریف 
کنیم، نتیجه گریزناپذیر این خواهد بود که باید پاســخ «آیا ماشــین ها قادر به فکرکردن هســتند؟» را به مدد 
نظرسنجی هایی مانند نظرســنجی گالوپ یافت؛ اما این نتیجه مهمل است. به جای یافتن این تعاریف، این 
پرسش را با پرسشی دیگر جایگزین می کنم، پرسشی بسیار نزدیک که در قالبی به نسبت واضح بیان می شود.
«آلن تورینگ»، ماشین محاسباتی و هوش، ۱۹۵۰ ۱

عطا کالیراد*

  این تصویر با الگوریتم DALL-E2 (ترکیبی از نام سالوادور دالی و ربات وال-ایی) در پاسخ به این توصیف تولید شد: «نقاشی رنگ روغن از یک مرد و یک ربات که در اتاق هایی جدا مشغول تایپ کردن هستند»

حسن فتاحی


